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 چكيده

هاي مربوط به طبيعت است که ارسطو آن را  رساله کون و فساد از گروه رساله
اين رساله . از ميلاد تأليف کرده است قبل ۳۳۵تا  ۳۴۷در حدود سالهاي 

را خصوصيت  4و فساد 3در کتاب اول  ارسطو کون: دو کتاب ميباشد مشتمل بر
استحاله، نمو و ذبول، مماسه، فعل . القمر معرفي کرده است اساسي اجسام تحت

القمر هستند که کاملاً از  و انفعال و اختلاط، از ديگر خصوصيات اجسام تحت
  . نگاه ارسطو از يکديگر متمايز ميباشند

ارسطو کون و فساد مطلق را رد ميکند و نظريه امپدوکلس که کون و فساد را با 
کتاب دوم عمدتاً به بررسي . استحاله يکي گرفته است نيز مورد انتقاد قرار ميدهد

يت آنها و نحوه تبدل ، ماه)آب، خاک، هوا و آتش(عميق چهار عنصر اوليه 
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3. genessis 

4. phthra 
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 ارسطو معتقد است که عناصر نخستين بصورت. متقابل آنها اختصاص دارد
  .نيست مقدم آيند و هيچکدام بر ديگري مستدير از يکديگر بوجود مي

سينا موجودات عالم را به چهار دسته عقول يا ملائکه، نفوس ملکي  و  ابن
او امتياز وجودي . ه استاجرام فلکي، و اجسام عالم کون و فساد تقسيم کرد

اند و در حال کون و فسادند را با  م با مادهأبين مجردات و موجوداتي که تو
القمر منطبق ساخته که در اين موضوع از  امتياز نجومي بين افلاک و عالم تحت

در نوشتار حاضر موضوع کون و فساد در اجسام از . ارسطو پيروي کرده است
ا از سين ثيرپذيري ابنأتحليل قرار ميگيرد و ميزان ت سينا مورد نگاه ارسطو و ابن

  .يس در اين زمينه مورد بررسي قرار ميگيردالرئ ارسطو و نيز ابداعت شيخ

  سينا کون، فساد، استحاله، نمو و ذبول، عناصر چهارگانه، ارسطو، ابن: ها كليدواژه

*      *      * 

  مقدمه

فيلسوفي ميباشد و چه بسا اگر اساساً بحث طبيعيات جزء لاينفک مباحث هر 
طبيعيات . اره با اشکالاتي مواجه خواهد بودفيلسوفي به طبيعيات نپردازد، همو

سقراطيان دارد، اما وي انتقادات شديدي نيز به آنها  ارسطويي اگرچه ريشه در پيش
. هاي ابداعي خود را بصورت منظم و منطقي و استدلالي مطرح ميکند دارد و نظريه

اند و ضمن  سفه اسلامي نيز در طبيعيات قديم پيشرو مشرب ارسطو بودهعمده فلا
از مشهورترين آثار . اند نقد و بررسي نظريات ارسطو مطالب جديدي را به آن افزوده

در و  ١در کون و فسادهاي مربوط به طبيعيات است که شامل رساله  ارسطو، رساله
  . ميباشد کائنات جوو  ٣فيزيکو  ٢آسمان

که به  قبل از ميلاد زماني ۳۳۵تا  ۳۴۷اين رسائل را در فاصله سالهاي ارسطو 
در شمال غربي  ٤توصيه استاد خود افلاطون، ترک وطن کرده و در شهر تروآس

  .آسياي صغير ميزيست، تأليف نموده است

                                                 
1. peri genesis kai phthoras 

2. peri ouranou 

3. physic 

4. Troas 
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  كون و فساد از نگاه ارسطو .1

در رساله . است در آسمانمکمل دو کتاب اول رساله در کون و فساد رساله 
شامل چهار کتاب ميباشد که کتابهاي اول و دوم جواهر محسوس ابدي را  آسمان

يي و  آسمان اول، ستارگان افلاک سياره. است ١عنصر آنها اثير وبررسي ميکنند 
مجموع آسمان بمعناي اخص را شکل ميدهند و همگي اجسام محسوس در سيارات 

. ت که جسمي مرکب از ماده و صورت استابدي هستند و عنصر آنها نيز اثير اس
نظام نجومي خود را که تا حدي نزديک به نظام  در کون و فسادارسطو در کتاب دوم 
موضوع کتابهاي . است شرح ميدهد ٣و نظام نجومي کاليپوس ٢نجومي اودوکسوس

به بررسي اجسام در کون و فساد ارسطو . القمر است سوم و چهارم جهان تحت
، ٥، نمو٤صوصيات اساسي اين اجسام از قبيل کون، فساد، استحالهالقمر و خ تحت
وي در کتاب دوم به بررسي عميق . پرداخته است ٩و انفعال ٨، فعل٧، مماسه٦ذبول

ارسطو معتقد است که تعداد . پرداخته است ناشچهار عنصر ماهيت آنها و تبدل متقابل
کيفيات عنصري به چهار  عناصر متناسب با تعداد کيفيات عنصري است و چون تعداد

 ،مورد تقليل پيدا ميکند و به حکم طبيعت خود نميتوانند دو به دو با هم جمع شوند
اين عناصر بصورت مستدير از . ازاينرو تعداد عناصر نيز به چهار مورد ختم ميشود

اين کتاب با بحثي . نيستند مقدم هيچکدام بر ديگري بنابرينآيند  يکديگر بوجود مي
  . لل کون و حرکت مستدير آن پايان مييابددرباره ع

  كون و فساد متمايز از استحاله است ) الف

همان  ١٠ارسطو برخي از فيلسوفان قديم معتقد بودند که کون مطلق باعتقاد
. استحاله است و برخي ديگر برآنند که استحاله و کون دو چيز متفاوت هستند

کساني که ميگويند جهان هستي يک ماده واحد است و همه چيزها از يک عنصر 

                                                 
1. ether 

2. Eudoxos 

3. callippos 

4. alloiosis 

5. growth 

6. diminution 

7. contact 

8. passion 

9. patient 

10. genesis aplos 
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، لاجرم بايد بپذيرند که کون همان استحاله است و آنچه بوجود ندا آمده پديد واحد
اما کساني که ماده چيزها را . ده استآمده چيزي است که بر اثر استحاله حاصل ش

معتقدند كه کون و  ـ٣و لئوکيپوس ٢، آناکساگوراس١مانند امپدوکلس ـ متکثر ميدانند
بنظر ارسطو آناکساگوراس دچار تناقض  ولي. و استحاله دو چيز متمايز از يکديگرند

از يک طرف ميگويد که بوجود آمدن و از ميان رفتن با استحاله يافتن . شده است
طالس، آناکسيمنس . يک چيز است و در جاي ديگر معتقد است که عناصر متکثرند

اند و  و آناکسميندروس معتقدند که همه چيزها از يک عنصر واحد شکل گرفته
همواره يکسان است و يک چيز واحد باقي ميماند،  ٤چون موضوع يا زير نهاد

يلسوفاني که قائل به تکثر اما براي ف. يرند که کون و فساد را استحاله بدانندزناگ
زيرا از اجتماع و افتراق اين اجناس است که . اجناسند استحاله با کون فرق دارد

  . کون و فساد حاصل ميشود
استحاله تبديل يک عنصر . ارسطو خود معتقد است که کون غير از استحاله است

را که در ارسطو نظريه امپدوکلس . به عنصر ديگر بر پايه يک زير نهاد واحد است
امپدوکلس اولاً، تبديل  از نظرزيرا . آن استحاله را با کون يکي گرفته است رد ميکند

يک عنصر به عنصر ديگر امکانپذير نيست؛ يعني ممکن نيست که از آتش، آب و از 
و هيچ چيز سفيدي هم ممکن نيست سياه شود و هيچ چيز  پديد آيد آب، خاک

ثانياً، اگر عنصري به عنصر ديگر تبديل شود . نرمي هم ممکن نيست سخت گردد
بسبب آن است که اجزاء يک چيز واحد بر اثر بعضي تفاوتها و بعضي کيفيات جدا 

ممکن  اند که امپدوکلس معتقد است که همه اجسام از عناصري ساخته شده. اند شده
جمع ميشوند و جسم  ٥ثير مهرأت نيست به يکديگر تبديل شوند، اما اين عناصر تحت

فرمانروا شود اين عناصر از هم جدا ميشوند و  ٦که کين جسم را ميسازند و زماني
اين تنازع . دنآي در واقع جسم متلاشي ميگردند و بصورت عناصر چهارگانه درمي

  . اردميان مهر و کين در اجسام همواره وجود د
ارسطو بيان ميکند که در حقيقت کون و فساد مطلق از اجتماع و افتراق حاصل 
نميشود، بلکه هنگامي صورت ميگيرد که تغيير کامل چيزي به چيزي ديگر صورت 
ميگيرد؛ اين فيلسوفان گمان ميکنند که هر تغييري از اين نوع استحاله است و حال 

                                                 
1. Empedocles 

2. Anaxagoras 

3. Leucippus 

4. substratum 

5. amitie (love) 

6. haine (strife) 
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در موضوع تغيير همواره بايد بين تغيير از  .دآنکه در واقع تفاوتي در اينجا وجود دار
در خود اين  تغيير هنگامي که. جهت صورت و تغيير از جهت ماده فرق گذاشت

عوامل مقوم روي ميدهد کون يا فساد است، ولي هنگامي که در کيفيات شيء و 
  )١(.بالعرض روي ميدهد، استحاله است

اينکه در استحاله تغيير  ؛مطرح ميکندارسطو ميان کون و استحاله، تفاوت بارزي را 
اما در کون که ظهور جوهر جديدي است، تغيير در ماده  ،در کيفيات شيء واقع ميشود

بعلاوه، . تغيير در امتداد همواره استحاله نيست ،بنابرين. و صورت مرکب روي ميدهد
د تبدل ارسطو نه کون مطلق را قبول دارد و نه فساد مطلق را ، بلکه آنچه قبول دار

اگر کون بصورت مطلق باشد لازم است که از . متقابل در بطن جوهر دائم بالفعل است
اش آن است که  و لازمه برابر است لاوجود مطلق حاصل شود و اين با خلق از عدم

همينطور فساد مطلق هم ممکن نيست؛ زيرا . وجود قبلاً موجود پديد آيدوجود از لا
فساد اساساً تغيير در جوهر اشياء است و اگر خود  کون و. فساد به عدم رفتن نيست

کون قسمي از اقسام تغيير باشد و تغيير در ذيل حرکت باشد، ميتوان نتيجه گرفت که 
بعبارت ديگر، همانگونه که . ارسطو قائل به نوعي تغيير در جوهر اشياء بوده است

است، کون را  استحاله و نمو و ذبول را تغيير در مقولات عرضي ديگر فرض نموده
  .تغيير در مقوله جوهر فرض نموده است و اين يعني حرکت جوهري

استحاله هنگامي واقع «: ميگويدارسطو در خصوص استحاله و تفاوت آن با کون 
باقي ميماند ولي  ]همانگونه که هست[ميشود که زيرنهاد، يعني زيرنهاد محسوس 
آنها، تغيير مييابند؛ مثلاً بدن سالم است،  کيفيات آن، اعم از اينکه اضداد باشند يا بينابين

دار  بعد بيمار ميشود، ولي همچنان بدن باقي ميماند و يا مفرغ گرد است، بعد گوشه
اما هنگامي که چيزي بعنوان يک کل تغيير . ميشود ولي همچنان مفرغ باقي ميماند

مثلاً  - دميکند و هيچ چيز محسوسي بعنوان زير نهاد، آنگونه که بود باقي نميمان
هنگامي که نطفه بعنوان يک کل به خون، يا آب به هوا، يا هوا بعنوان يک کل به آب 

  ».چنين تغييري کون جوهري و فساد جوهري ديگر است - تغيير مييابد

  نمو و ذبول) ب

ارسطو از انواع تغيير و حرکت آن است که اگر تغيير برحسب  منظور و مراد
، کون خواهد شوديعني جوهري بالقوه به جوهري بالفعل تبديل  ؛جوهر لحاظ گردد

يعني تغيير ضدي به ضدي ديگر در مقوله  ؛اگر تغيير برحسب مقدار باشد. بود
کميت صورت گيرد، نمو و ذبول خواهد بود و اگر تغيير برحسب کيفيت باشد، 

  )٢(.د بوديعني تغيير حالتي به حالتي ديگر در مقوله کيفيت باشد، استحاله خواه
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آنکه  نمو و ذبول زماني حاصل ميشود که تغيير در وضع شيء صورت بگيرد بي 
مکان آن تغيير کند؛ مانند فلزي که کوفته ميشود يا کشيده ميشود در حالي که خود 

اجزاء چيزي که نمو مييابد  ،بنابرين. بر جاي ميماند اجزاء آن تغيير مکان ميدهند
اجزاء چيزي که ذبول مييابد پيوسته جاي کمتري  پيوسته جاي بيشتري ميگيرند و

  : ارسطو سه شرط براي نمو ذکر ميکند که عبارتند از. ميخواهند

اولاً، هر يک از اجزاء مقداري که نمو ميکند خود نيز بزرگتر ميشود؛ مثلاً اگر 
ثانياً، نمو . گوشت است که نمو ميکند، هر يک از اجزاء گوشت بزرگتر ميشود

حفظ  ]خود[با پيوستن چيزي حاصل ميشود و ثالثاً، چيزي که نمو ميکند 
ن يا فساد مطلق خود زيرا در حالي که چيز معروض کو. ميشود و باقي ميماند

باقي نميماند، چيزي که نمو ميکند يا استحاله مييابد در طي استحاله يا در طي 
  )٣(.نمو يا ذبول در اينهماني خود باقي ميماند

ل که علت نمو چيست، سه فرض را مطرح ارسطو جهت پاسخ به اين سؤا
اين فرض . فرض اول اين است که نمو ناشي از پيوستن امر جسماني است: ميکند

آيد که دو جسم باشد يکي نمو کند و يکي موجب نمو  باطل است، زيرا لازم مي
فرض . آيد که دو جسم يک محل را اشغال کنند نمو آن شود و همچنين لازم مي

اين فرض نيز . دوم اين است که نمو ناشي از پيوستن امر غيرجسماني است
. لت مفارق وجود داشته باشدي در حائآيد که خلا پذيرفتني نيست، زيرا لازم مي

فرض سوم آن است که علت نمو ناشي از چيز نمو يابنده باشد که بصورت بالقوه 
  : وجود دارد

واضح است که . پس چيزي که مايه نمو چيز ديگرميشود چگونه بايد باشد
مثلاً  ]که نمو ميکند[بايد بالقوه چيزي باشد که نمو ميکند و اگر آن چيز 

پس . بايد بالقوه گوشت باشد ]که مايه نمو آن ميشودچيزي [گوشت باشد 
  )٤(.بايد بالفعل چيز ديگري سواي چيز نمو يابنده باشد

  مماسه) ج

   :تعريفي که ارسطو از مماسه ارائه ميکند اين است

بطور کلي اجسامي مماس با يکديگرند که وضعي دارند و ميان خود محرک و 
خود محرک و متحرکند که ميان خود متحرکند و از سوي ديگر اجسامي ميان 

  )٥(.فعل و انفعال داشته باشند
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ارسطو اين مقوله را فقط به چيزهايي نسبت ميدهد که داراي وضعند و وضع 
زيرا حتي به چيزهاي رياضي هم . فقط متعلق به چيزهايي است که در جايي هستند

؛ اعم از اينکه در هنگامي که مماسه به آنها نسبت داده شود بايد جا نسبت داده شود
بطور کلي اجسام  )٦(.حالت مفارق وجود داشته باشند يا در هر حالت ديگري باشند

القمر است که در جاييند و هر چيزي که داراي وضع باشد جايي  طبيعي جهان تحت
چنين اجسامي مماس با يکديگر هستند؛ يعني تماس متقابل دارند و . را اشغال ميکند

مماس : ارسطو دو نوع مماسه را از هم متمايز ميسازد. ميکنديکي در ديگري تأثير 
القمر است و يکي فاعل و ديگري منفعل است و  دو طرفه که مربوط به اجسام تحت

مماس يک طرفه که در آن صرفاً فاعليت مطرح است و مربوط به فلک اول و 
بموجب  اما مقوله فعل و انفعال در امور ناهمانند و متفاوت .محرک نخستين است

طبيعت خود که فاعل و منفعلند صورت ميگيرد؛ همچنين در امور همجنس نيز 
جسم از . ي که همجنس از همجنس به حکم طبيعت خود تأثيرپذير استيآنجا

جسم، طعم از طعم و رنگ از رنگ تأثير ميپذيرد به همين خاطر ميبينيم که آتش 
. عل را همانند خود ميکندنفگرم ميکند و چيز سرد سرد ميکند و بطور کلي فاعل، م

ي که فاعل و منفعل ضد يکديگرند، ارسطو کون را كه همچون روندي است از آنجاي
ل از يک زماني که فاعل و منفع. انجامد از مقوله فعل و انفعال ميداند که به ضد مي

آنکه خود متأثر شود؛ مانند پزشکي که درمان  أثير ميکند بيماده واحد نباشند، فاعل ت
ي که ، در ميان قواي فاعلي آنهايبنابرين. ند بي آنکه خود از بيمار تأثير پذيردميک

ي که صورتشان داخل در ماده ماده نيست، تأثيرناپذيرند و آنهايصورتشان داخل در 
  . است، تأثيرپذيرند

  عناصر چهارگانه) د

: به دو سؤال اساسي پرداخته است کون و فسادارسطو در کتاب دوم از رساله 
اول آنکه آيا عناصر چهارگانه واقعاً وجود دارند و وجود ازلي دارند يا اينکه آنها 

آيند  بوجود آمدن آنها چگونه است و آيا از يکديگر بوجود مي ةنحو. حادثه هستند
 ،پاسخ اوليه ارسطو اين است که اولاً. آيند يا اينکه از يک عنصر نخستين بوجود مي

وجود دارند و ثانياً، عناصر بصورت  ١عناصر فقط بصورت تعينات ماده نخستين
. آيند و ازاينرو هيچکدام مقدم بر ديگري نيستند مستدير از يکديگر بوجود مي

ارسطو تعبير عناصر را براي شکلدهنده اجسام، يک تعبير مجازي دانسته و نسبت آن 

                                                 
1. protehule 
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سقراطي معتقد بودند که  فيلسوفان پيش .را شبيه به حروف براي کلمات دانسته است
يي که زيرنهاد اجسام محسوس است، امري مادي است و مجموع آنها يعني  ماده

ارسطو . اند آب، خاک، هوا و آتش را بعنوان مبادي و عناصر موجودات لحاظ کرده
، يي را مبدأ و نخستين بدانيم که اولاً، مفارق نباشد و ثانياً معتقد است که بايد ماده

  : زيرنهاد اضداد باشد

يي را مبدأ و نخستين بدانيم که در عين آنکه مفارق نيست، زيرنهاد  بايد ماده
اضداد است؛ زيرا نه گرم ماده سرد است و نه سرد ماده گرم، بلکه زيرنهاد است 

مبدأ در درجه نخست چيزي است که  ،بنابرين. که ماده اين هر دو ضد است
مقصودم مثلاً گرما و (ر درجه دوم، اضداد است بالقوه جسم محسوس است و د

  )٧(.و در درجه سوم آتش، آب و ديگر عناصر مانند آنهاست) سرماست

ارسطو در اينکه کدام اضداد مبدأ اجسام هستند و تعداد آنها چندتاست معتقد 
است که تنها اضدادي که محسوس و قابل لمس باشند و ادراک آن با مماسه 

بعنوان مقوم صور و مبادي اجسام قرار گيرد و تعداد آنها را در  صورت گيرد، ميتواند
  : تحليل عقلاني چهارتا بيشتر نميداند که عبارتند از خشکي، تري، گرمي و سردي

اضداد، بلکه فقط اضداد مربوط به مماسه مقوم صور  ةواضح است که، نه هم
است  - البته تضاد قابل لمس - درحقيقت، از جهت تضاد . و مبادي اجسامند

به همين سبب است که نه سفيدي و . که اجسام نخستين با هم تفاوت دارند
نه سياهي، نه شيريني و نه تلخي و همچنين نه هيچ کيفيتي متعلق به اضداد 

  )٨(.به هيچوجه مقوم عنصري نيست محسوس ديگر

  : ارسطو اضداد مربوط به لامسه را اينگونه برميشمرد

گرم، سرد؛ خشک، تر؛ سنگين، سبک؛ سفت، شل؛ لزج، ترد؛ هموار، ناهموار؛ 
از ميان اينها درشت و نرم، لزج و ترد، سفت و شل را از . درشت، نرم

زيرا (است » تر«يت پذيري خاص مشتقات تر و خشک ميداند؛ چرا که انبساط
خود شکل معيني ندارد و بآساني حدپذير است و خود را با هر چيزي که با 

پذير است، زيرا مرکب  نيز انبساط» نرم«و ) آن تماس داشته باشد تطبيق ميدهد
. پذير است از اجزاء ريز است و چيزي که مرکب از اجزاء ريز باشد انبساط

تر است و ترد مشتق از خشک درشت مشتق از خشک است، لزج مشتق از 
شل مشتق از تر است و سفت نيز مشتق از خشک است زيرا سخت . است
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حتي نمناک و خشکيده نيز ضد تر و . منجمد است و منجمد هم خشک است
اند و اين  همه اضداد قابل تأويل به چهار کيفيت اوليه ،ازاينرو. خشک هستند

يستند؛ نه گرم در ذات خود تر چهار کيفيت ديگر به چيز ديگري قابل تأويل ن
يا خشک است و نه تر در ذات خود گرم يا سرد است و نه سرد در ذات 

  )٩(.خود تر يا خشک و نه خشک در ذات خود گرم يا سرد است

ارسطو معتقد است که تعداد عناصر که چهارتاست متناسب با تعداد کيفيات  
است و اين چهار کيفيت درمجموع شش زوج را تشکيل ميدهند، به اين  ١عنصري

تر،  ـ تر؛ خشک ـ خشک؛ سرد ـ سرد؛ سرد ـ تر؛ گرم ـ خشک؛ گرم ـ نحو که گرم
تر متضاد با يکديگرند، بنابرين تعداد زوجهاي  ـ سرد و خشک ـ ولي زوجهاي گرم

اجساميند که بسيط  کيفيات عنصري بالغ بر چهارتاست و اين چهار زوج متعلق به
در واقع آتش گرم و خشک است، هوا . آيند يعني آتش، هوا، آب و خاک بنظر مي

ارسطو معتقد . گرم و تر است، آب سرد و تر است و خاک سرد و خشک است
يي اختلاط و ترکيب در خود دارند و ازاينرو آنها را بسيط  است که اين عناصر گونه
يط محض اگرچه بلحاظ طبيعت با آنها از يک اجسام بس: محض نميداند و ميگويد

ستند؛ مثلاً جسم بسيط مطابق با آتش صورت آتش يجنسند ولي با اين عناصر يکي ن
دارد ولي آتش نيست، همينطور جسم بسيط مطابق با هوا صورت هوا دارد ولي هوا 

مشخصه اصلي هرکدام از اين عناصر اينگونه است که هوا بيشتر تر است تا . نيست
م، خاک بيشتر خشک است تا سرد، آب بيشتر سرد است تا تر، آتش بيشتر گرم گر

عناصر «آب و هوا عناصر مياني هستند و آتش و خاک بعنوان . است تا خشک
  .و نابترين عناصر هستند ٢»کراني

  تبدل عناصر) هـ

ارسطو از سه نوع تبدل سخن بميان آورده و تبديل شدن عناصر به يکديگر را 
وي آن عامل اصلي در تبديل شدن يک عنصر . ير معرفي کرده استبصورت مستد

اين عامل . به عنصر ديگر را تحت عنوان عامل مکمل قابل تبديل معرفي کرده است
در برخي چيزها شدت دارد و در برخي چيزها ضعيفتر است، اما به هر حال، تبدل 

ست که يک عنصر به آسانترين و سريعترين تغيير آن ا. وابسته به اين عامل ميباشد

                                                 
1. stoikheia 

2. elements extremens 
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يي با تحول فقط يک کيفيت عنصري به ضد آن  عنصري ديگر تبديل شود يا بگونه
  : بصورت متوالي همراه گردد

هوا ) يعني از آتش(مثلاً اگر فقط يکي از دو کيفيت آتش تبدل يابد از آن 
زيرا آتش گرم و خشک است، در حالي که هوا گرم و تر (حاصل ميشود 

؛ از هوا نيز آب )ر خشک غلبه کند، آب خواهيم داشتاست، پس اگر تر ب
زيرا هوا گرمتر است در حالي که . (حاصل ميشود، اگر سرد بر گرم غلبه کند

؛ به همين )آب سردتر است، پس اگر گرمي تبدل يابد آب خواهيم داشت
طريق از خاک آب حاصل خواهد شد و از خاک آتش، زيرا آنها دو به دو 

درحقيقت، آب تر و سرد است و خاک سرد . دارند» بادلعوامل مکمل قابل ت«
و خشک، پس اگر تر مغلوب شود، خاک خواهيم داشت و نيز چون آتش 
خشک و گرم است و خاک سرد و خشک، اگر سرد از ميان برود، آتش از 

  )١٠(.خاک پديد خواهد آمد

نوع دوم تبدل که نياز به زمان طولانيتري دارد، تبدل آتش به آب و هوا به خاک 
در اين حالت براي اينکه آب از آتش پديد . و تبدل آب به آتش و خاک به هواست

آيد بايد هم سرد و هم تر از ميان بروند و اگر خاک بخواهد از هوا پديد آيد، بايد 
سوم تبدل آن است که يک کيفيت از نوع . هم سرد و هم خشک از ميان بروند
  : هريک از اين دو عنصر از ميان برود

اما از آتش بعلاوه آب متناوباً هوا و خاک، و از هوا و خاک متناوباً آتش و آب 
زيرا هنگامي که سردي آب و خشکي آتش از ميان برود هوا . آيد پديد مي

ولي هنگامي  )چه گرمي آتش و چه تري آب باقي ميماند(پديد خواهد آمد 
که گرمي آتش و تري آب از ميان برود خاک بوجود خواهد آمد، زيرا خشکي 
آتش و سردي آب باقي ميماند همچنين به همين طريق، آتش و آب از 

هنگامي که گرمي هوا و خشکي  ونمجموع هوا و خاک پديد خواهد آمد، چ
اند و سردي زيرا تري هوا باقي ميم(خاک از ميان برود، آب پديد خواهد آمد 

ولي هنگامي که تري هوا و سردي خاک از ميان برود، آتش پديد ) خاک
    )١١(.خواهد آمد، زيرا گرمي هوا و خشکي خاک باقي ميماند

ارسطو سه نوع تبديل را از مصاديق کون تلقي کرده و معتقد است که ماده 
هوا باشد  نميتواند عنصر اجسامهمه اجسام طبيعي چه يک عنصر باشد يا بيشتر اما 

زيرا تبدل همواره از ضدي به ضدي صورت ميگيرد، حال . يا آتش يا خاک يا آب
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اگر عنصر همه اجسام هوا باشد و رد تبدل هوا باقي بماند، اين استحاله خواهد بود 
باشد، عناصر کرانه  مبدأ محال است که يکي از عناصر، براي بقيه ،بنابرين. نه کون

چون در آنصورت همه عناصر يا آتش خواهند بود يا مبدأ نيستند، ) آتش و خاک(
. انجامد که همه چيز از آتش يا خاک درست شده است خاک و اين قول به اين مي

عناصر ميانه هم نميتوانند مبدأ باشند، چون در آنصورت تبدل عناصر بصورت 
د برخي معتقدن. مستدير نخواهد بود و ناگزير از پيش رفتن تا بينهايت خواهيم بود

ميرود تبديل به آتش ميشود و رو به پايين که ميرود تبديل به آب که هوا رو به بالا 
ميشود و آب هم رو به بالا که ميرود تبديل به هوا ميشود و رو به پايين که برود 

ارسطو ميگويد اگر اين نظريه را بپذيريم در آنصورت تعداد . تبديل به خاک ميشود
ضدهاي متعلق به يک عنصر نيز به بينهايت خواهد  عناصر بينهايت ميشود و تعداد

  )١٢(.در نتيجه، تبادل برخي عناصر به يکديگر صورت نميگيرد. رسيد
اجسام مرکب دربردارنده اين چهار عنصر هستند و حتي در  ةاو معتقد است هم

يي از  هر قطعه ،ازاينرو. اين عناصر وجود دارند) هيکل موجودات جاندار(متشاکلها 
اما در اجسام مختلط، . ا را که برداريم اين چهار عنصر در آن يافت ميشودمتشاکله

عنصر مرکزي خاک است، زيرا هر جسمي در مکان خاص خود قرار دارد و عنصر 
آب هم در اجسام مرکب وجود دارد به اين دليل که آب بآساني حدپذير است و 

ه شود، از هم کننده حدود جسم است و اگر خاصيت تري خاک از آن گرفت مشخص
دو عنصر هوا و آتش نيز از اضداد خاک و آب هستند و چون کون اجسام . ميپاشد

اجسام مرکب يکي از دو زوج اضداد کراني  ةچون هم .ز اضداد استمرکب ناشي ا
اجسام  ةرا از قبل دربردارند، زوج ديگر را هم بايد دربرداشته باشند؛ در نتيجه هم

  . مرکب از چهار عنصر هستند

  علل كون و فساد ) و

تعداد و ماهيت : ارسطو علل اربعه را بعنوان علت کون و فساد ميداند و ميگويد
برابر و در جنس با آنها  ١»چيزهاي نخستين و ابدي«مبادي هر کوني با مبادي 

ي بعنوان صورت در هر کوني وجود دارد و ماده ئاز اين لحاظ، مبد. يکسان هستند
ل اضداد هست و نيست ميباشد چيزي است که در كه بعنوان قوه محض و قاب

اين علت مادي معين ميکند که چيزي در . چيزهاي قابل کون هم ميتواند نباشد
زماني باشد و در زماني نباشد، اما ماده بتنهايي باعث پيدايش نميشود، چون طبيعت 

                                                 
1. eternal and primary things 
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پذيري است، پس نياز به علت ديگري دارد که در اينجا  پذيري و حرکت آن، فعل
صورت بعنوان محرک است، اما حرکت ابدي . ارسطو علت صوري را وارد ميکند

زيرا در همه چيزها . است؛ در نتيجه، کون هم بصورت مستمر و ابدي خواهد بود
اما لازمه . است» نبودن«بهتر از » بودن«طبيعت همواره متوجه بهترين است و 

متحرک باشد و هم  استمرار حرکت و کون آن است که جسمي باشد و همواره هم
ارسطو حرکت خورشيد در آسمان و قرب و بعد . محرک و آن علت نهايي است

اجسام به آن را علت کون و فساد تلقي ميکند؛ به اين معنا که هرچه اجسام به 
خورشيد بعنوان علت نهايي نزديک باشند کون حاصل ميشود و هرچه که دورتر 

  : باشند، فساد حاصل ميشود

همچنين به همين . بيعي در مدت زمان يکساني واقع ميشوندکون و فساد ط
سبب است که ادوار و زندگيهاي انواع مختلف جانداران عددي دارند؛ عددي 
که آنها با آن بازشناخته ميشوند، زيرا براي همه چيزها نظمي هست و هر 

  )١٣(.زندگي و هر مدتي با دوري اندازه گرفته ميشود

  : شاره کرده و ميگويدارسطو به ضروري بودن کون ا

در حقيقت، اگر چيزي ضرورتاً بايد باشد، آن چيز بايد همواره در حال پديد 
زيرا آنچه بايد ضرورتاً باشد، بايد در عين حال همواره باشد، چه . آمدن باشد

اگر چيزي ضرورتاً باشد، آن  ،بنابرين. آنچه ضرورتاً باشد ممکن نيست نباشد
در نتيجه، اگر چيزي . چيز ابدي است و اگر ابدي باشد، ضرورتاً هست

  )١٤(.ضرورتاً بايد باشد، کون آن ابدي باشد آن چيزي ضروري است

همچنين ارسطو اين ضرورت کون را بصورت مستدير ميداند نه مستقيم و 
  : ه خط مستدير بايد يافتضرورت مطلق را در حرکت مستدير و در کون ب: ميگويد

بنابرين پديد آمدن چيزي، اگر مطلق ضروري باشد، ضرورتاً به خط مستدير 
است و به نقطه آغاز خود بازميگردد، زيرا کون ضرورتاً بايد يا حدي داشته 

اما کون . باشد يا نداشته باشد، يا بايد به خط مستقيم باشد يا به خط مستدير
اگر بايد ) خط مستقيم باشد، يا به خط مستدير که بايد يا به(در شق اخير 

ابدي باشد ممکن نيست که به خط مستقيم باشد زيرا در سلسله مستقيم 
اعضاي سلسه را متوجه پايين،   ممکن نيست نقطه آغاز باشد، اعم از اينکه

ولي کون . بعنوان وقايع آينده تصور کنيم يا متوجه بالا، بعنوان وقايع گذشته
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. بايد نقطه آغازي داشته باشد) وري باشد و در نتيجه ابدي باشداگر بايد ضر(
نتيجه ميگيريم که کون بايد . اگر محدود باشد ممکن نيست ابدي باشد

   )١٥(.ضرورتاً به خط مستدير باشد

  سينا  كون و فساد از نگاه ابن. 2

القمر  سينا از تعاليم مشائي پيروي کرده و عالم را به دو منطقه افلاک و تحت ابن
عالم واحدي بيش نيست که  ،در حالي که در مکتب هرمسي ،است نمودهتقسيم 

سينا مانند ارسطو معتقد به  ابن .ميباشد داراي کيفيات و خصوصيات اصلي متشابه
ر اثر ميل هر عنصر است بز طبيعي است و بنظر او حرکت در عالم کون و فساد حي

مافوق خاک است و هوا  ،طبيعي آب حيز )١٦(.ز طبيعي آن عنصربه بازگشت به حي
 .مافوق آب و آتش بين هوا و فلک قمر ؛که از دو طبقه کلي تشکيل شده است

بعلت از بين رفتن اعتدال اوليه  تغييرات و تحولات در کره زمين سينا باعتقاد ابن
که هر يک کوشش  ميگردد بوجود آمدن اجسامي اين باعث ن عناصر است وايم

  .دنلي خود بازگردد به مکان اصنميکن
ي است که در آن ي القمر است ناحيه عالم کون و فساد که همان منطقه تحت

برعکس عالم . يافته است ناپذيري با يکديگر ترکيب صورت و ماده بنحو انفکاک
هيچ صورتي بدون ماده و  ،در جهان کون و فساد ،علوي که عالم مجردات است

مين لزوم ترکيب صورت و ماده است ي بدون صورت وجود ندارد و هي هيچ ماده
 ماده يک صورت را رها ميکند و صورت ديگري. که باعث تحولات دائمي ميشود

القمر همچنين در  عالم تحت )١٧(.پايان است بي انتها و ميپذيرد و اين جريان بي را
  . داشتن حرکات از افلاک که فقط حرکت مستدير دارند ممتاز است

  القمر  تحت عناصر اربعه در عالم) الف

، »نفوس ملکي«يا ملائکه،  »عقول«سينا موجودات عالم را به چهار دسته  ابن
او امتياز وجودي بين . تقسيم کرده است »اجسام عالم کون و فساد«و  »اجرام فلکي«

مجردات و موجوداتي که توأم با ماده هستند و در حال کون و فسادند را با امتياز 
القمر منطبق ساخته و در اين زمينه از ارسطو پيروي  تنجومي بين افلاک و عالم تح

القمر  سينا به نقش عناصر اربعه در شکلگيري موجودات عالم تحت ابن. کرده است
موجودات عالم کون و فساد از چهار عنصر  ةهماشاره کرده و اذعان نموده است که 

آتش (آتش و هوا و آب و خاک که هر يک داراي دو طبع است ترکيب يافته است 
که  بدان«؛ )گرم است و خشک، هوا گرم و تر، آب سرد و تر و خاک سرد و خشک
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آن جسم که بطبع بغايت گرم است، آتش است و آنچه بطبع بغايت سرد است، آب 
يت رونده است، هواست و آنچه بغايت فسرده است، زمين است و آنچه بغا

چنانکه نرمي از  ؛دناز اين طبايع سرچشمه ميگير ءکيفيات ديگر اشيا )١٨(»...است
  . رطوبت است و سفتي از يبوست

از يک ماده که صور گوناگون  ند؛چهار عنصر که اساس مرکبات اين عالم
اين . دندائماً به يکديگر مبدل ميشوو به اين دليل عناصر  ندا ترکيب شده ،ميپذيرد

  . تبديل با طرد يک صورت و پذيرفتن صورت نويني انجام ميپذيرد
القمر است و در آن ماده و صورت همواره  عالم کون و فساد همان منطقه تحت

يي بدون صورت و هيچ صورتي بدون ماده  يي که هيچ ماده با هم هستند؛ بگونه
اما در عالم افلاک تنها صورت وجود دارد و از ماده خبري نيست و آنچه . نيست

باعث تحولات دائمي موجودات عالم کون و فساد ميشود، همان ترکيب ماده و 
  . صورت است

سينا همانند ارسطو معتقد است که عناصر دائماً به يکديگر مبدل ميشوند و  بنا
  : اين تبديل با طرد يک صورت و پذيرفتن صورت جديد انجام ميپذيرد

هاي آب بر کنار کوزه گرد آيد؛ چنانکه  باشد که کوزه را يخ سرد کنند و قطره
بب آن تراويدن هرچند که از آن برگيري، ديگر مدد دهد و نشايد گفت که س

است، که اگر چنين بودي، آنجا بودي که تراويدن توانستني بودن و نه چنين 
است، و اگر از تراويدن بودي، از آب گرم بيشتر بودي، که آب گرم لطيفتر 

پس اين هواست که به استحالت آب شده است و . است و به تراويدن اوليتر
از سرما ببندد و ابر شود،  هاي سرد هواي روشن همچنين بود که بر سر کوه

آنکه از جايي ديگر ابري برآيد يا خاري از زمين برآيد و ببينيم که آن ابر  بي
برف ببارد و باز هوا صافي شود، و بود که اگر بار باز آيد و تواند بود و به 

آنکه آتشي آنجا بود و خداوندان حيات  دميدن سخت آتش پديد آيد بي
گ بود بگذارد تا آب شود همچنانکه آب جسدهاي سخت را که ميان سن

پس اين چهارگانه که برشمرديم پذيراي استحالت است و . ببندد و سنگ شود
  )١٩(.يکي به ديگري تواند بود به استحالت و ايشان را هيولي مشترک است

سينا منكر وجود حيات در عناصر چهارگانه است و معتقد است كه تمام  ابن
در مقايسه با  حجم آنها و )٢٠(اربعه داراي حياتندموجودات عالم سواي عناصر 

اصل بدن انسان را نيز همين چهار عنصر تشکيل ميدهد و از . افلاک ناچيز است
  . آيد ترکيب آنها، اخلاط و طبايع بدن پديد مي
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: سينا ميگويد فعل و انفعال، طبايع اربعه مزاج بدن انسان را تعيين ميکند ابن  
از فعل و انفعال کيفيات متضاده که در عناصر وجود دارد مزاج کيفيتي است که «

ترتيب که اگر طبايع متضاد در اعتدال کامل باشد، مزاج  بدين )٢١(».احداث ميشود
معتدل است و اگر اعتدال طبايع از بين رود، مزاج بسوي يکي از طبايع متمايل شده 

نيز ذبول و فساد  همچنين رشد و نمو انسان و )٢٢(.و توازي خود را از دست ميدهد
    : بدن انسان به مزاج او بستگي دارد

بين طبايع از همه . آيد از امتزاج طبايع اصلي اخلاط بوجود مي] همچنين[
اگر حرارت معتدل باشد، . مهمتر در تکوين اخلاط حرارت و برودت است

همچنين اگر حرارت . آيد و اگر حرارت زياد شود، صفرا خون بوجود مي
آيد و اگر برودت غلبه  باشد و برودت معتدل باشد، بلغم پديد ميخيلي زياد 

   )٢٣(.کند و انجماد پيدا شود، سودا تکوين مييابد

) خاک(سينا جايگاه عناصر اربعه را بدين نحو مشخص کرده است که ارض  ابن
و موضوع طبيعي آن در وسط کل موجودات ميباشد و در  است جسمي بسيط

ز بالطبع بسوي آن حرکت کند و طبيعت آن بارد و چي طبيعت ساکن است و همه
که موضوع طبيعي آن بزمين و درون است آب هم جرمي بسيط . يابس است

که موضوع  است هوا جرمي بسيط. هواست و طبيعت آن بارد و مرطوب است
طبيعي آن بالاي آب و زير آتش است و طبيعت آن حار و مرطوب است و بالأخره 

ط و موضوع طبيعي آن بالاي همه اجرام عنصري است و آتش که جرمي است بسي
  )٢٤(.طبعش حار و يابس است

   القمر نقش عقل دهم در تحولات عالم تحت) ب

شناسي خود به نقش عقل فعال  در اين تحولات  حاکم  سينا در نظام کيهان ابن
انجام  مستقلبطور اين تحولات  القمر پرداخته و بيان ميکند که بر عالم تحت

الصور دارد که مواليد عالم کون و فساد  عقل دهم يا واهب به نميگيرد بلکه بستگي
  : شيخ چنين مينگارد. را اداره ميکند

واجب است که هيولي عالم عنصري لازم از عقل آخر باشد و ممتنع نيست 
که اجرام آسماني را ضربي از معاونت و ياري دادن باشد اندر آن و آن پسنده 
نيست در استقرار لزوم آن هيولي، تا صورت با وي مقترن نشود و صور آن 

هيولي هيولي هم فيض اين عقل است، اما بحسب استعدادهاي مختلف که از 
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ام اوفتد صورت مختلف ميشود و مبدأ اختلاف اين استعداد مختلف اجر
دگر اجرام را از آنچه اندر جهت  ت ازينآآسماني است که از حرکات و هي

آيد اندر استعداد و  مرکز است و آنچه نزديک محيط است، اختلافها پديد مي
اعل بود از آن جهت اختلاف حاصل ميشود، زيرا چون اختلاف نه از جهت ف

لابد از جهت قابل باشد و علي الجمله به سبب احوالي چند، که از دقيقي آن، 
اوهام تفاصيل آن را اندر نتواند يافت و اگر چه مقبله، باشد مر جمله را، و 

ديد آيد و اندرين عناصر واج آيد، از جهت پصور عناصر اين چنين که گفتيم 
و آن چيزها که منبعث شود از آن نسبتي که آنها را افتد با اجرام آسماني، 

اجرام، که اندران، امتزاجات مختلف پديد آيد و ساخته و شايسته شود مر 
پذيرفتن قوتهاي ديگر را، پس آنگه نفس نباتي و حيواني و نفس ناطقه از آن 
جوهر عقلي که گفتيم يعني عقل فعال فايض شود و چون نفس ناطقه پديد 

ر ايستاد و نفس ناطقه اگرچه جوهر عقلي ترتب وجود جواهر عقلي با ،آمد
است، اما محتاج به استکمال به آلات بدني باشد، تا مستعد فيض شود از 

  )٢٥(. ...جهت مبادي

  گيري نتيجه

از ضرورت کون و فساد در طبيعت سخن گفته و  كون و فسادارسطو در رساله 
همه چيز هرچه قدر که به . لازمه دوام و بقا طبيعت را در کون و فساد دانسته است

مبدأ کمال خويش نزديکتر باشند از نظر ارسطو کاملترند و در نتيجه، دوام بيشتري 
ي ارسطو برا. دارند و برعکس، هر چقدر که دورتر باشند به فساد نزديکتر ميشوند

چون زمان مستمر است، حرکت نيز ضرورتاً بايد مستمر باشد، زيرا غيرممکن است 
وي ابدي بودن حرکت مستدير را به ابدي بودن حرکت . که زمان جدا از حرکت باشد

سينا  ابن. موضوع بيشتر پرداخته است اين به در آسمانآسمان نسبت ميدهد که رساله 
صر دائماً به يکديگر مبدل ميشوند و اين تبديل با همانند ارسطو معتقد است که عنا

بر اساس اصول فلسفه  .طرد يک صورت و پذيرفتن صورت جديد انجام ميپذيرد
 که در جريان تکوين آن پيدايش عالم را بايد نسبت به قدرت موجوداتي قوي سينا ابن

فقط يک قدرت دارد و  ،عقل اول که بالاترين موجودات است. سهيمند در نظر گرفت
نفس که بعد از عقل . آن قدرت علميه است که به امر حق تعالي دريافت کرده است

قرار گرفته است نه تنها داراي قدرت علميه است که از عقل دريافت ميدارد بلکه 
از نفس به . امر خداوند به آن رسيده استمستقيم از بطور قدرت شوقيه نيز دارد که 

  .آيند خود طبيعت کليه و عنصر کل به نوبه خود بوجود مي ةنوب
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  ضميمه

  1بيان مراتب عالم در خطبه توحيد
در  أهستي را از مبدپيوستگي و يگانگي عالم کثرت و چگونگي صدور مراتب  سينا ابن
لسان منطقي بنحوي که براي آنانکه با زبان قياسي مشائي آشنائي س ارسطوئي و قيالفاف 
سخت  دانسته و در خطبه مشهور توحيد به زباني ديگر قصه آفرينش را بازگو کرده ندارند 
به فارسي ترجمه کرد،  آن را ق.هـ  ۴۷۲در سال  عمر خيامخطبه غراء که اين در  .است

ي جنبه استدلالي افکار خود را کنار گذاشته و بدون حجاب قياس و ي شيخ الرئيس لحظه
مراتب عالم و نظم و غايت آن  ،ممتاز است يونانياستدلال و با روشي که از طريق فلاسفه 

در اين خطبه . را بطور خلاصه بيان کرده و حدود مراتب عالم را مجسم ساخته است
حکمي و عرفاني شيخ الرئيس پيوستگي و وحدت عالم و صدور و بازگشت همه چيز را 

ي از حکمت صانع ي تأکيد کرده و هر حرکت و پديده طبيعي را نشانه أو به مبد أاز مبد
 :مينويسد سينا در اين خطبه ابن. ه استدانست

پادشاها دادار ايزد کامگار خداوندي که آغاز همه چيز از اوست و بازگشت و  پاکا«
انجام همه چيزها بدوست و ايزد جل جلاله جوهر نيست که به پذيرفتن اضداد متغير 

را بود به و ايزد جل جلاله جوهر نيست که نشايد که وصفي وي را و ديگر چيزها ... گردد
اشتراک و وي زير هر جنس نبود زيرا که در ذات او تکثر نيست نه به اعتبار عقلي که حد 
ذات او بدو متکثر شود چون حد بياض به لونيت و کيفيت و نه به ترکيب اجزاء چون 

و اين اسماء و معاني که بر ايزد اطلاق کنند و بر غير او چون . جسم به ماده و صورت
صافي است لوازم اعتباري که تکثر بدو حاصل نشود چون اکثر اسماء موجود و اجب او

اضافي و سلبي که اگر به سلب ذات متکثر شدي لازم آمدي که هر موجودي را اوصاف 
بسيار بودي نامتناهي و اين محال باشد و عرض نيست که وجود جوهر پيش از وجود 

باشد و نه به  ءاو را نه اجزاعرض باشد و به کمش وصف نکنند که تقدير ناپذير باشد و 
  .»...کيف تا مانند شود و نه به مضاف تا چيزي در وجود با او برابر تواند بود

  انحاء آفرينش

اگر به . ببايد دانست که مذهب حق آن است که همه ايجادها از خدايست جل جلاله«
ماني دارد وليکن ابداع باشد آن ايجادي يا به احداث و ابداع ايجاد کردني باشد که ابتداي ز

اين بزرگ بدان فعل که آنجا گفته است ابداع خواسته است که فيضان او از ذات باري بود 
نه از واسطه حرکت و حرکت و زمان را بدو راه نيست تا که زمان از وي بوجود آمده 

                                                 
  .اند چاپ کرده )٣٦٦- ٢٦٠ص پورسينا، ( در کتاب خود سیيد نفيسعن خطبه را يمتن کامل و فارسی ا. ١
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اعلي ) فلک(است و از جسمانيات باشد از فلک الاعلي تا مرکز عالم و زمان مقدار حرکت 
تقدير کردن آن حرکت به تقدم و تأخر دولت و بردن اجسام سفلي در تغير کردن و است و 

فساد از جهة حرکات سماوي است و دهر چون ظرفي است زمان را و دهر بر جمله زمان 
محيط است و به سبب دهر نسبت ملائکه کنند به زمان و اجراي زمان و زمانيان که ايشان 

ان پديد آمده است که حدکننده او افلاک است و بيرون سرمديند و متغير نشوند، پس از زم
 »...فلک هيچ موجود نيست نه خلأ و نه ملأ

 ماده و صورت در آفرينش

همچنين ممکن نگردد ... داداري است که قوت را به فعل آرد، ممکن را واجب گرداند«
ده و زيرا که جسم مرکب است از ما ،الوجود گردد که جسم بيواسطه از ذات واجب حاصل

صورت و در ذات ايزد جل و عز هيچ تکثر نيست و هيچ تکثر از واحد بوجود نيايد 
وجود جواهر روحاني که در زمان و مکان درنيايد صورتهاي محضند که با ماده ... بيواسطه

علاقه و مخالطه ندارند و هيچ معني به قوه دريشان نيست بلکه همه بسيطند و سرمدي و 
ايزد مثال الوجود در ذات ايشان نهاد تا افعال او ظاهر . اند شتهبه مطالعه ايزد شريف گ

گشت، پس هر يکي را بوجوب وجود که از ايزد يافته بود واسطه وجود ملکي گشت و با 
مکان وجود که از خود داشت واسطه وجود فلکي گشت و افلاک پديد آمد اجسامي 

و صورتشان بهترين صورست ... خداپرست و نوراني که اشکال آن فاضلترين اشکال است
که نه نظر دارد و ببايد دانستن که هر جسمي سماوي که او حرکت وضعي کنند نوعي 
ديگرست و از نوع او جز شخص او نتواند بود و کون و فساد نپذيرد، بالاترين افلاک 

  .البروج که معدل کل استواست و تعويج النهارست و فلک فلک
نبودي زيادي اوقات کون و فساد اين عالم سفلي و اگر همه فلک بودي و ستاره 

مختلف نشدي و اگر همه ستاره بودي و فلک نبودي زيادي روشني علتهاي کون و فساد 
نداشتي احوال همه عالم يکسان بودي و ) ميل(تباه کردي و اگر فلک البروج از معدل النهار 

 .»ترتيب و نظام نبودي

 پديد آمدن چهار ركن عالم كون و فساد

پاکا، خدايا، هم چنانکه قوتت نامتناهي است وجودت در دادن وجود هيچ باقي «
نگذارد و ممتنع بود که نامتناهي به يک بار موجود گردد مگر پراکنده، پس هيولي را ابداع 
کردي که قوت او را پذيرفتن نامتناهي است همچون قوت تو در دادن و دانستي که کون و 

د دارنده و پراکننده و خداوند انقيادي که بدان منقاد شود فاعل ا بگردفساد تمام نگردد الّ
ي گردآرنده يي پراکنده کننده آفريدي و سرديکون را و عاصي گردد فاعل فساد را، پس گرم



سينا مقايسه تطبيقي مفهوم كون و فساد نزد ارسطو و ابن؛ اصغر سليمي نوه، گودرز شاطري
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و رطوبت انقياد را و يبوست عصيان را، پس ازين چهار رکن چهار رکن نخستين بيافريدي 
جاي برترين فرود آوردي از بهر آنکه اگر چون آتش و هوا و آب و زمين و گرمترين بر

سردترين آنجا بودي گرم گشتي به حرکت فلک و هيچ کاين نماندي که نه تباه شدي از 
ي را بيرنگ يجهت غلبه گرمي به ديگر عناصر به قوت و جايگاه و اين سه عنصر بالا

 .»آفريدي و اگر نه شعاع را راه ندادي تا دريشان بگذشتي

 ات و حيوانآفرينش جماد و نب

ببايد دانستن که اين سخن مجازي است از بهر آنکه شعاع را انتقال کردن و در چيزي «
گذشتن نبود ولکن چون جسم در برابر جسم روشن پذير باشد که ميان ايشان جسمي بي رنگ 

پذير مستعد روشني پذيرفتن شود و ايزد تعالي روشني در وي بيافريند و  باشد تا جسم روشني
و . ن سخن عقل بشري نتواند دانستن، بلکه لميت حقيقي هيچ چيز را نتواند دانستنلميت اي

پذير باشد، چون روشني گرم گردد گرمي  زمين را رنگي دادن ميان سپيدي و سياهي تا روشني
غريزي که اين گرمي سبب وجود صورتهاي طبيعت است و ازين عناصر بسيار مرکبات 

. ت و حيوان و مردم و هر يکي را در شرف حدي دادي محدودبيافريدي از جماد و معادن و نبا
و غرض در آفرينش اين ارکان مردم بود و از فضاله او ديگر چيزها را بيافريدي تا هيچ چيز از 

 .»...يرنده فايت نشود و همه موجودات به حق خويش برسندذهيچ چيز پ

 امكان اشرف در نظام آفرينش

هر چيز ميان او و ميان ايزد تعالي واسطه کمترست شريفترست و  أدر سلسله نظام مبد«
پس . در سلسله نظام معادي هر چه که ميان او و هيولي واسطه بيشترست او شريفترست

ي در نوع خويش يکيند و تفاوت در شرف يپديد آمد که همه موجودات در تمامي و نيکو
و مردم را زبان گويا دادي که اگر . يگرافتاده است، نه آنکه يکي اولي تر بود به وجود از د

پاکيزه گرداند به علم حق و عمل خير مانند ملائکه گردد و ثواب عظيم يابد و چون مزاج 
نوع انسان معتدل بود و اضداد نداشت مانند اجرام سماي گشت در پذيرفتن نفس ناطقه و 

ر بساطت تا بقاي چون از ماده مفارقت يافت مانند ملائکه گشت در ادراک معقولات و د
خداوند ما و آفريدگار ما خداوند و آفريدگار مبادي، ما تو را . جاويدي او را لازم آمد

يم و تو را پرستيم و از تو خواهيم و توکل بر تو کنيم که آغاز همه چيزها از تست و يجو
  .»و آخراً والحمدالله اولاً«بازگشتن همه چيزها به تست 
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